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پرسش و پاسخ

ریا با شــرایطی خاص تحقق می یابد: ۱. اینکه قصد و نیت 
ریا داشــته باشــد؛ ۲. کار با در نظر گرفتن اغراض دنیوى 
نظیر کســب محبوبیت نــزد مردم یا از طریــق محبوبیت 
کســب ثروت و ریاست انجام شــود؛ ۳. کار و عمل در امور 
عبادى بویژه امور عبادى مستحب باشد. بنابراین هر تظاهر 
و نشــان دادنی ریا نیســت؛ زیرا خداوند واجب دانسته تا 
برخی از اعمال به شــکل تظاهر و آشــکار انجام گیرد که از 
آن جمله انجام نمازهاى واجب به شــکل جماعت اســت.

اگر براى ما روشن شــود که هیچ کس به غیر از خدا منشأ اثرى 
نیســت و بفهمیم که رزق، عطا، منع، غنا، فقر، مرض، ســامتی، 
ذلت، عزت، زندگی، مردن و... همه در دســت خداوند است و هر 
آنچه در جهان هســت مقهور امر حاکم بی شریک می باشد، دیگر 
دل به دیگران نمی بندیــم و خودنمایی در مقابل دیگران برایمان 
لذتی نخواهد داشــت. زیرا ریشــه »ریا« یا طمع در مال و منافع 
دیگر انسان ها است و یا محبت و دوست داشتن مدح و ستایش 
انســان ها، و یا خوش نداشــتن مذمت و مامت مردم اســت.

بی گمان راه مبارزه با پدیده 
کسب  همان  ریا  زشــت 
اخاص در نیــت و عمل 
است که خود از دشوارترین 
گردنه هاى راه ایمان است. 
راه عقلــی  کوتاهتریــن 
براى رســیدن به اخاص 
و ریشــه کن کردن »ریا« 
تقویت توحید در اندیشه و 
باور است. منظور از توحید 
در این مقام، توحید افعالی 
اســت؛ یعنی، انسان باور 
کند که فاعل و مؤثرى در 
عالم جز خداوند نیســت.

می گوید:  اصحاب  از  یکی 
آله(  و  پیامبر)صلی الله علیه 
عرض  دیــدم،  را گریان 
می کنید؟  چرا گریه  کردم: 
فرمود: من بر امتم از شرک 
و چندگانه پرستی بیمناکم! 
بدانید آنهــا بت نخواهند 
پرســتید و نه خورشید و 
را،  و قطعات ســنگ  ماه 
ولــی در اعمالشــان ریا 
می کننــد و از این طریق 
وارد وادى شرک می شوند.

با خورشید انقاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقاب(
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منابع شناخت )۲(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی اسلام، چه چیزهایی به عنوان منبع 
شناخت و معرفت به انسان معرفی شده است؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاســخ به این سوال ضمن تاکید بر ارائه دادن ادیان و 
مکاتب مختلف منابعی را جهت شناخت مخاطبین خود از جهان هستی، به 
دو منبع شناخت از منظر قرآن شامل: 1- طبیعت 2- عقل پرداختیم. اینک 

در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
خداونــد در قرآن کریم منبع شــناخت را تنها منحصر بــه راه تزکیه و 
تهذیب نفس نکرده و راه عقل و طبیعت را نیز مورد تاکید قرار داده اســت. 
بنابراین برخی از علما و اندیشمندان مشرب عرفان و فلسفه را با یکدیگر در 
آمیخته اند و معتقدند که نه از عقل به تنهایی کاری ساخته است و نه از دل 
و قلب بلکه این دو منبع یعنی عقل و دل باید همدوش یکدیگر باشند تا به 
نتایج کامل و حقیقی دســت یابند. »ملاصدرا شیرازی« یکی از بنیانگذاران 
این مکتب است که راه عقل و دل را با یکدیگر جمع کرد و مکتب »حکمت 

متعالیه« را پایه گذاری کرد.
4- آثار و دستاوردهای فکری دیگران

آثار و دستاوردهای فکری دیگران برای نسل های بعدی بزرگ ترین منبع 
معرفت است. هر فردی از افراد ما هر اندازه هم معلومات داشته باشیم، شاید 
نود و نه درصدش را از کتاب های دیگران گرفته ایم و تنها یک درصد آن را از 
راه مطالعه و مشاهده مستقیم یا از راه تفکر و تزکیه نفس به دست آورده ایم. 
عنایت قرآن  کریم هم به مقوله بیان و هم به قلم برای همین مطلوب است. 
»الذی علم بالقلم علم الانسان ما لیم یعلم« خداوند با قلم به انسان  چیزهایی 

را آموخت که نمی دانست )قلم- 5(
»ن والقلم و ما یســطرون« قسم به قلم و آنچه که می نویسد )همان-1( 
و یا در باب بیان می فرماید: »الرحمن علم القرآن خلق الانســان علم  البیان« 
خداوند قرآن را به انســان آموخت و او را خلق کرد و به او بیان را آموخت تا 

بتوانند مقاصدشان را به یکدیگر بفهمانند )الرحمن- 1 تا 4(
5- انسان های کامل

از منظر قرآن کریم وجود و شخصیت افراد نمونه و الگو یا به تعبیر دیگر 
انسان های کامل فی حد ذاته می تواند یک منبعی برای شناخت و معرفت انسان 
باشد. قرآن کریم می فرماید: لقد کان لکم فی رسول الله اسوهًْ حسنه« قطعا راه 
و روش و سیره پیامبر)ص( برای شما سرمشق خوبی است. )الاحزاب-21( که 
نظیر این سخن درباره حضرت ابراهیم)ع( هم آمده است. آری سیره تحلیلی 
پیامبراکرم)ص( ما فوق زمان و مکان و خودش یک منبعی برای شــناخت و 

معرفت است.
6- تاریخ 

آخرین منبعی که قرآن کریم برای حصول شناخت و معرفت روی آن با 
صراحت تاکید می کند تاریخ است. فرق تاریخ با طبیعت این است که انسان 
طبیعت را در حال ثبات مطالعه می کند، برای اینکه طبیعت و انسان همیشه 
همین طور بوده و خواهد بود. اما تاریخ انســان نوســان دارد و در طول زمان 
یکســان نیســت و حرکت های صعودی و هبوطی دارد. یک روز بالا می رود 
یک روز سقوط می کند، از راه خودش منحرف می شود و متلاشی می گردد، و 
دوباره شروع می کند. اما طبیعت روندی ثابت و یکسان دارد و از این نوسانات 
برخوردار نیست. قرآن کریم با کمال صراحت قصص و حکایات را ذکر می کند 
و از ما می خواهد که در آنها تفکر کنیم: »این داستان را برایشان تعریف کن 

تا فکرشان را به کار بیندازند.« )اعراف-176(
در داســتان پیامبران از جمله یوســف)ع( درس عبرتی برای خردمندان 

است. )یوسف-111(
»خداوند این راه و روش را در گذشته هم به خوبی اجرا کرده است و در 

این راه و روش خدا هرگز تغییری نخواهی یافت. )الفتح-23(
در راه و روش خدا هرگز تبدیلی نخواهی دید. بله در راه و روش خدا هرگز 

تغییری نخواهی یافت. )فاطر-43(
البته قبل از شما حوادث عبرت آموز با راه و روش هایی پیش آمده است. 
پس به گوشه و کنار دنیا سفر کنید و ببینید آخر و عاقبت کسانی که آیه های 

خدا را دروغ می دانستند چه شد! )آل عمران- 137(

درمان تکبر با شناخت آغاز و پایان خلقت
امام سجاد)ع( می فرماید: میان سلمان فارسی و مرد خودخواه و متکبری،  
خصومت و درگیری کلامی واقع شد. آن مرد به سلمان گفت: تو کیستی؟  )و 
چه کاره ای؟( سلمان گفت: اما آغاز من و تو هر دو نطفه کثیفی بوده و پایان 
کار من و تو مردار گندیده ای است. هنگامی که روز قیامت شود و ترازوهای 
سنجش برقرار گردد، هر کس ترازوی عملش سنگین باشد، کریم و با شخصیت 
و بزرگوار است، و هرکس ترازوی عملش سبک باشد، پست و بی مقدار است.)1(

____________
1- بحارالانوار، ج 70، ص 231،  ح 24

نتیجه تحصیل علم نه با انگیزه عمل به آن
قال الامام الســجاد)ع(: »مکتوب فی الانجیل: لاتطلبوا علم ما 
لاتعلمون، و لما تعلموا بما علمتم، فان العلم اذا لم یعمل به، لم یزدد 

صاحبه الا کفرا و لم یزدده من الله الا بعدا«
امام ســجاد)ع( فرمود: مادام که به آنچه می دانید عمل نکرده اید، از آنچه 
نمی دانید، نپرسید )و به دنبال افزایش علم خود نباشید( زیرا اگر به اندوخته های 
علمی، عمل نگردد، حاصلی جز کفر و ناسپاسی برای صاحبش نداشته و موجب 

دوری او از خداوند می گردد.)1(
____________

1- کافی، ج 1، ص 44

علمی که قلب را متحول نکند حجاب است
)بدان ای سالک راه خدا!( دانش ها، فن ها، مسائل فکری و برتری هایی از 
این دســت، مادامی که قلب تو را متحول و نورانی نکنند، و اخلاق شایسته را 
در تو پدید نیاورند، تاریکی  و ســیاهی اند، که در مسیر آینده تو )دنیا، برزخ، 
قیامت و...( مایه ســنگینی وبال تو خواهند بود. )لازم اســت( تو هر آن برای 
نجات از شــومی پیامدها و آثار این دانش ها و دریافته ها و صور، به خدا پناه 
ببری، چرا که علم، هم بزرگترین حجاب اســت،  و هم نوری است که خداوند 
آن را بر هر که بخواهد ببخشاید. )نامه مرحوم مصطفی خمینی به برادرش( )1(

____________
1- سیر و سلوک پاکان، دفتر 12، نامه های عرفانی، علی محمدی،  ص147

 چپ و راست برای من معنی ندارد
خاطره ای به شما بگویم که شاید بد نباشد. ناب هم هست و جایی 
نگفته ام. حضرت آقا در روزهای ابتدایی که به عنوان رهبری نظام منصوب 
شدند، یک هیئت مشورتی یا مشاوران برای خودشان تأسیس کردند. 
این هیئت شــامل ۹ نفر بود که من هم با اینکه آن زمان سن بالایی 

نداشتم، جزو آنها بودم.
 آقای خاتمی، آقای کروبی، دکتر ولایتی، مهندس موسوی، مرحوم 
عســکراولادی، آقای ناطق، آقای محمــدی گلپایگانی و مرحوم حاج 
احمدآقا. خلاصه از دو جناح چپ و راست، در این هیئت حضور داشتند.
حضرت آقا هم به شدت به برگزاری جلسات این شورا، مقید بودند و 
تقریباً هر هفته، جلسه داشتیم. آقا درباره کارهای مهمی  که می خواستند 

انجام بدهند، از این هیئت مشورت می گرفتند.
خود آقا می گفتند که من می خواهم درباره کارهای ابتدایی رهبری 
مثل انتصاب ها، نمایندگان رهبری در نهادهای مختلف یا مثلًا مسائل 

مربوط به حوزه های علمیه، از شما مشورت بگیرم.
رئیس این گروه مشاوران خود آقا بودند. البته اداره بعضی جلسات 
که خودشــان فرصت نمی کردند حضور داشته باشــند را به مرحوم 
حاج  احمد آقا می سپردند؛ در آن جلساتی هم که شخصاً حضور پیدا 
نمی کردند، پیش از جلسه، به احمد آقا موضوع بحث می دادند تا درباره 

آن موضوع، حتماً بحث شود.
آقای خوئینی ها به همراه آقای  هاشمی  رفسنجانی، مشاوران ویژه 
خود آقا بودند که در این جمعی که به شــما گفتم، حضور نداشتند. 
شاید هفته ای چندین بار، آقا با این دو نفر، جلسه می گذاشتند. البته 

آقای خوئینی ها آن  زمان مسئولیت های دیگری هم داشت.
ما ۹ نفر به آقا مشــورت می دادیم و ایشان هم واقعاًً به مشورت ها 
عمل می کردند. معمولاً بعد از پایان هر جلســه، هر کدام از ما ۹ نفر 
می رفتیم یکی، دو دقیقه، جوری که دیگران متوجه صحبت ها نشوند، 

با آقا صحبت می کردیم. 
پس از یکی از این جلســات که حدوداً 6 ماه از رهبری آقا گذشته 
بود، من یواشکی به آقا گفتم فلانی که قرار است منصوب بفرمایید، چپ 
است. آقا تقریباً یک متر از من فاصله گرفتند و با صدای بلند، جوری 
کــه بقیه هم بفهمند، گفتند: »ببین آقای باهنر! خداوند از زمانی که 
این مسئولیت ]رهبری[ را به گردن من انداخته، شب ها با تضرع از او 
خواسته ام که تمامی دوستی ها و قهرها و کینه ها و دعواها و آشتی های 

قبل از رهبری ام را از دل من، پاک کند.«
بعد ادامه دادند: »جالب است که الان احساس می کنم خداوند کاملًاً 
این دعای من را مستجاب کرده است. اصلًا دیگر برای من، چپ و راست 
معنی ندارد.« و خیلی صریح گفتند: »دیگر با من از این حرف ها نزن«.
مرادم از گفتن این خاطره، این اســت که بگویم آقا واقعاًً با احترام 
و همــکاری کامل با خیلی از این چپ ها رفتار می کردند. با این حال، 
آقای کروبی، بنیاد شهید را رها کرد یا مثلًا آقای موسوی  اردبیلی، دیگر 
نماز جمعه تهران نرفت؛ البته شأن آقای موسوی  اردبیلی، بالاتر از این 

حرف ها بود و شاید دنبال مرجعیت و این مسائل بودند.
آقا، اصلًا قصد کنار گذاشتن آقای موسوی  اردبیلی از قوه  قضائیه را 
نداشتند اما خود ایشان ]موسوی  اردبیلی[ دیگر زیر بار نرفت. از طرفی، 
بســیاری از منصوبان دفتر امام، در دفتر آقا باقی  ماندند؛ مثلًا مرحوم 
آقای رســولی  محلاتی که مسئول وجوهات دفتر حضرت امام بود، تا 

آخرین روز حیات خود، مسئول وجوهات دفتر آقا بودند.
 * همشــهری آنلاین بــه نقل از فــارس- گفت وگــوی روزنامه 

»صبح نو« با محمدرضا باهنر- یکشنبه 2۹ تیر 13۹۹.

ریا ضد اخلاص، نوعی شرک و نفاق است. 
ریاکار با ریا می کوشد تا مردم از اعمال نیک 
او آگاه شــوند و در باره او گمان خیر و نیک 
برند. بنابراین، همواره یا کارهایش را به نیت 
خوشنامی می کند یا اینکه افزون بر رضایت 
خدا، خوشــنامی را نیز در کارش شــرکت 

می دهد.
نویســنده در این مطلب بر آن است تا 
این گونه رفتار انسانی را بر اساس آموزه های 

اسلامی تبیین و آثار آن را بیان نماید. 
مفهوم شناسی ریا

واژه ریــا در زبــان عربی از مــاده »روی« یا 
»رای« به معنای تظاهر و ظاهرسازی است.)معین، 
محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 
13۸4ش، ج2، ص1700( صاحب مجمع البیان نیز 
ریا را مشتق از رویت دانسته است.)ابی علی الفضل 
بن الحسن الطبرسی؛ مجمع البیان، بیروت، 140۸ 
ه.ق، چــاپ دوم، ج2، ص650( ریــا ورزیدن یا ریا 
کردن عملی را برای چشــم دید مردم انجام دادن 

است. حافظ می سراید:
گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود.
ریاورزی، به معنای این است که شخص کاری 
را به انگیزۀ جلب توجه مــردم انجام دهد.)معجم 
مقاییس اللغه، ج2، ص473( و نیز به معنای تظاهر 
و نشــان دادن به غیر اســت.)قاموس قرآن، قم، ج 

3، ص30(
و در اصطلاح به معنای این است که انسان کار 
خوبی انجام دهد و قصدش تظاهر و نشان دادن آن به 
مردم باشد نه برای خدا، خواه این کار عبادی محض 

باشد مانند نماز و خواه غیر آن باشد مانند انفاق.

با تقوا، هیچ عملی کم نیست
دٍ)سَلامُ الِله عَلَیهِما( قالَ: قالَ  عَن ابَی عَبدِاللهِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّ
امَیرُالمُؤمِنینَ عَلیُّ بنُ ابَی طالبٍِ)ع(: لایقَِلُّ مَعَ التَّقوی عَمَلٌ وَ 
کَیفَ یقَِلُّ ما یتَُقَبَّل.)1(؛ امام صادق)ع( به نقل از امام علی)ع( فرمود: 
هیچ عملی که همراه تقوا باشد اندک نیست و چگونه کم حساب می شود 

آن عملی که مورد قبول پروردگار است؟
* * *

- لا یقَِلُّ مَعَ التَّقوی عَمَل،
وقتی شما تقوا دارید و متّقی هستید، هیچ عمل خیری که از شما 
صادر شود کم نیست. ولو یک صلوات بفرستید، یک سبحان الله بگویید، 
یک صدقه ای بدهید، یک صله  رحمی  بکنید، هر کاری که بکنید، وقتی 
دارای تقوا هستید، آن عمل، عمل کوچکی دیگر نیست. خاصیّت تقوا 
این است. تقوا مثل روحی است که در جسمِ اعمال نیک و خیرِ انسان 
وارد می شود و به آنها حیات می بخشد، ارزش می بخشد، عُلو می بخشد.

- و کَیفَ یقَِلُّ ما یتَُقَبَّل،
جالب این اســت که این بزرگوار بعد از آنکه این حقیقت را بیان 
می کنند، یک اســتدلالی هم در ذیلش ذکر می کنند و آن این است 
که می فرمایند: چطور کم حســاب می شود آن عملی که مورد قبول 
پروردگار است: انِمَّا یتََقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقین؛)2(؛ )خدا فقط از تقواپیشگان 
میپذیرد(  وقتی شما تقوا دارید، هر عملی که انجام بدهید مورد قبول 
اســت و وقتی که عملی مورد قبول ذات مقدّس پروردگار قرار گرفت، 
دیگر این عمل کم نیســت؛ هرچه باشــد. همین قدر که عمل انسان 
مشرّف به قبول باری تعالی شد، ارزش پیدا می کند، عُلو پیدا می کند. 
لذا می فرماید که با تقوا هیچ عملی کم نیست. بله، اگر تقوا نباشد، آن 
وقت قبول و عدم قبول عمل یک مشکل  بزرگی برای انسان است. گاهی 
انسان عملی را انجام می دهد، زحمتِ آن را هم متحمّل می شود، لکن 
مورد قبول قرار نمی گیرد. در روایت داریم که بعضی هستند که شب 
پا می شــوند نماز هم می خوانند، امّا جز بیداری هیچ عایدی ای برای 
آنها در این کار وجود ندارد؛ عایدیِ او فقط همین بیدار شدن و خوابِ 
انســان ناقص شدن و خراب شدن است؛ یعنی قبول نمی شود. حالا یا 
این است که قبول نشدن خدای نکرده به خاطر یک عمل حرامی  است 
که آن عبارت است از ریا - چون ریا علاوه  بر اینکه مُبطلِ عمل است، 
خودش هم حرام است؛ ریا نوعی شرک است- یا به خاطر این است که 
نه، ریا و عمل حرامی  وجود ندارد، ]فقط[ توجّه ندارد؛ بی هوا همین طور 
پا می شود مثلًا یک نمازی می خواند، بدون توجّه، بدون خشوع، بدون 

ذکر؛ فایده ای ندارد. بنابر این، تقوا اگر بود، این تأمین  شده است.
شرح حدیث در ابتدای درس خارج فقه، ۹6/7/24

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1( امالی طوسی، مجلس دوّم، ص 61؛ 

2( مائده، بخشی از آیه  27.
* پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب

نگاهی به عوامل، آثار و راه درمان ریا

ریاوریاکاری
آنرویشـرکونفـاق

محسن خدامی

فیومی در مصباح در بیان معنای اصطلاحی آن 
می نویسد که ریا به معنای آشکار کردن عمل در نزد 
مردم تا آن را ببینند و به او گمان خیر پیدا کنند.

)المصباح، ج 1 – 2، ص 247، »روی«(
برخی ریا را به معنای آن دانسته اند که انسان 
بخواهد با ارائه کارهای نیک خود، مقام و منزلتی در 
دل مردم پیدا کند. البته باید توجه داشت که این 
شیوه اگرچه در تمامی کارهای خوب امکان دارد، 
ولی نام ریا در اصطلاح شرعی، مخصوص است به 
اینکه آدمی در انجام عبادات، چنین قصدی داشته 
باشــد.)فهری، احمد؛ بحثی پیرامون ریا و عجب، 
تهران، انتشــارات نهضت زنان مســلمان، 135۹، 

چاپ چهارم، ص6(
البتــه از بیان برخی علمای اخلاق اســتفاده 
می شود که ریا اختصاص به اعمال عبادی نداشته 
و شامل سایر افعال غیر عبادی انسان نیز می شود.

امام خمینی)ره( در این باره می فرمایند: »ریا 
عبارت است از نشان دادن چیزی از اعمال حسنه 
یا خصال پســندیده و یا اعمال حقه به مردم، برای 
منزلت پیدا کردن در قلوب آنها و  اشتهار پیدا کردن 
نــزد آنها به خوبی و صحت و امانت و دیانت بدون 
قصد صحیح الهی«.)موسوی خمینی، روح الله؛ شرح 
چهل حدیث، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی)ره(، 13۸5، ص35(
برخی دیگــر، ریا را طلب منزلــت و مقام در 
قلب های مردم به وسیله عبادات و طاعات خداوند 
متعال دانسته اند. این گونه ریا که در مقابل اخلاص 
در نیت مطرح می شود، به لحاظ شرعی شرک در 
عبادت و حرام اســت و سبب باطل شدن عبادت 
نیز می شــود. شخص ریاکار نزد مردم چنین نشان 
می دهد که مخلص و مطیع واقعی خداوند است در 

صورتی که در حقیقت چنین نیست.
شرایط تحقق ریا

ریا با شــرایطی خاص تحقق می یابد: 1. اینکه 
قصد و نیت ریا داشته باشد؛ 2. کار با در نظر گرفتن 
اغراض دنیوی نظیر کسب محبوبیت نزد مردم یا از 
طریق محبوبیت کسب ثروت و ریاست انجام شود؛ 

3. کار و عمــل در امور عبــادی بویژه امور عبادی 
مستحب باشد.

بنابراین هر تظاهر و نشان دادنی ریا نیست؛ زیرا 
خداوند واجب دانســته تا برخی از اعمال به شکل 
تظاهر و آشــکار انجام گیرد که از آن جمله انجام 

نمازهای واجب به شکل جماعت است.
ریاورز دارای ظاهری زیباست ولی باطنی زشت 
دارد. امــام امیرالمؤمنیــن )ع( می فرماید: المرائی 
ظاهره جمیل و باطنه علیل؛ ریا کار ظاهر عملش 
زیبا و باطنش زشت و بیمار است!« )غررالحکم، ج 

1، ص 60، شماره 1614( آن حضرت)ع( همچنین 
فرمود: ما اقبح بالانسان باطنا علیلا و ظاهرا جمیلا؛ 
چه زشــت است که باطن انســان خراب و بیمار و 
ظاهرش زیبا باشــد«! )غررالحکم، ج 2، ص 74۹، 

شماره 20۹(
به نظر می رســد که در آخر زمان نقش بازی 
کردن و تظاهر و ریاورزی بیشتر خواهد شد. از این رو 
امام صادق)ع( از پیامبر)ص( نقل می کند که ایشان 
فرمود: سیاتی علی الناس زمان تخبث فیه سرائرهم 
و تحســن فیه علانیتهم، طمعا فی الدنیا لایریدون 
ما به عند ربهم یکون دینهم ریاء، لایخالطهم خوف 
یعمهم الله بعقاب فیدعونه دعاء الغریق فلایستجیب 
لهم؛ زمانی بر مردم فرا می رسد که باطن آنها آلوده 
و ظاهرشان زیبا است و این به خاطر طمع در دنیا 
می باشد، هرگز آنچه را نزد پروردگارشان است اراده 
نمی کنند، دین آنها ریا است، و خوف خدا در قلبشان 
نیست، خداوند مجازاتی فراگیر بر آنها می فرستد و 
آنهــا همچون فرد غریق او را می خوانند ولی دعای 

آنان را اجابت نمی کند! )کافی، ج 2، ص 2۹6(
واژۀ »ریا« در قرآن پنج مرتبه تکرار شده است 
که ســه مرتبه به صورت مصدر و دو بار به صورت 
فعلی است. کاربرد واژه در تمامی این موارد، مقصود 
همان معنای اصطلاحی آن است. از جمله این آیات، 
آیه 6 سوره ماعون است که خداوند در آن می فرماید: 

الذینَ هُم یرََاءُون؛ همان کسانی که ریا می کنند.
اقسام و انواع ریا

هر چند که به نظر می رسد ریا تنها در حوزه عمل 
باشد، ولی محدود به آن نیست؛ زیرا می تواند ریا در 
عقیده نیز شکل بگیرد؛ ریا در عقیده همان نفاق است 

که در این صورت از ریای اصطلاحی خارج است.
اما ریــا در عمل می توانــد در اعمال واجب و 

مستحب باشد؛ چنانکه می تواند به شکل گفتاری، 
شکل هیئت رفتاری و مانند آن انجام گیرد.)نراقی؛ 
احمد؛ معراج السعاده، قم، انتشارات طوبای محبت، 
13۸5، چاپ اول، ص 515؛ مجلسی، محمد باقر؛ 
بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه ، 13۹7ه.ق، 

چاپ دوم، ج 72، ص 267 تا 26۸(
خداوند در قرآن از ریا در عبادت به عنوان شرک 
یاد کرده اســت.)کهف، آیه 110( از امام صادق)ع( 
نقل شده، این شرک که در این آیه گفته شده همان 
شرک در ریا است. )البرهان، ج 3، ص 6۸۹ ، ح 3؛ 
تفســیر قمی، ج 2، ص 45( به این معنا که انسان 
در اعمــال عبادی به جای اینکه اخلاص را مراعات 
کند، با تظاهر، دیگران را شریک اعمال عبادی خود 
می کند و این گونه نه تنها اعمال را احباط می کند 
بلکه خــود را در معرض تهدید یا عذاب الهی قرار 
می دهد؛ چرا که خداوند بهترین شریک در هستی 
است و هر چیزی که بوی شراکت از آن برخیزد، از 
سهم خود می گذرد و همه را به شریک می بخشد؛ 
زیرا تنها اعمال خالص را می پذیرد.)انعام، آیه 136(

حضرت پیامبر)ص( می فرماید: یقول الله سبحانه 
انی اغنی الشــرکاء فمن عمل عملا ثم اشرک فیه 
غیری فانا منه بری ء و هو للذی اشــرک به دونی؛ 
خداوند سبحان می فرماید: من بی نیازترین شریکانم، 
هرکس عملی به جا آورد و غیر مرا در آن شــریک 
کند من از او بیزارم و این عمل از آن کســی است 
که شــریک قرار داده نه از آن من! )میزان الحکمه، 

ج 2، ص 1017، چاپ جدید(
از نظــر خداوند ریــا در جهاد)انفال، آیه 47(، 
نماز)نساء، آیه 142؛ ماعون، آیات 1 تا 6( و انفاق های 
مالی )بقره، آیه 264( و مانند آن کاری بس ناپسند، 
حرام و ممنوع است و انسان می بایست در همه کارها 
حتی این اعمال عبادی بویژه از هر گونه شرک و ریا 

ورزی پرهیز کند.
عوامل و موانع ریا

مهم تریــن عامــل در ریــای اصطلاحــی و 
غیراصطلاحی همان جهالت انسان، عدم شناخت 
و کفر به خدا دانست. از این رو خداوند در آیه 264 
ســوره بقره و 3۸ سوره نساء، رفتار ریایی انسان را 

به همان کفر او نسبت می دهد.
البته برخی از انســان ها با آنکــه کافر به خدا 

نیســتند، ولی نســبت به قیامت و رستاخیز کفر 
می ورزند و اعتقادی به معاد ندارند. همین مســئله 
موجب می شــود که در عقاید و اعمال ریا ورزند و 
از دایره اخلاص خارج شوند.)بقره، آیه 264؛ نساء، 

آیه 3۸(
عامل دیگری که خداوند به عنوان عامل ریاورزی 
انسان بیان می کند، وسوسه های شیطانی است. قرآن 
در آیه 3۸ سوره نساء، شیطان را موجب روی آوری 

انسان به ریاکاری در انفاق معرفی می کند. 
پس می توان گفت که مهم ترین موانع در برابر 

ریاکاری انســان، همان شناخت واقعی به خداوند، 
ایمان به او و نیز ایمان به علم و آگاهی او نسبت به 
اعمال و نیات خفی و اخفای انسان )انفال، آیه 47؛ 
نساء، آیات 3۸ و 3۹( ، اعتقاد به معاد حتی در حد 
و اندازه گمان و امید و احتمال )همان آیات؛ کهف، 
آیه 110 به دلیل آنکه امام صادق)ع( شرک در آیه 
را به معنای ریاورزی دانسته است، تفسیر قمی، ج 
2، ص 45( و در نهایت تقوا پیشــگی و اجتناب از 

وسوسه های شیطانی است.)نساء، آیات 3۸ و 3۹(
حکم و آثار ریا در قرآن

خداوند هرگاه از ریا ســخن به میان آورده، آن 
را عملی زشت، کاری ممنوع و حرام دانسته است.

)بقره، آیه 264؛ نســاء، آیات 36 تا 3۸؛ انفال، آیه 
47؛ کهف، آیه 110؛ ماعون، آیات 1 تا 6(

از مهم تریــن آثاری که برای عملی ریایی بیان 
می کند اموری چون حبــط عمل و از میان رفتن 
طاعات و نتایج اعمال نیک انسان است.)بقره، آیات 

264 تا 26۸(
همچنین عذاب الهی در قیامت)نساء، آیات 36 
تــا 3۸؛ ماعون، آیات 4 و 6(، محرومیت از محبت 
خدا)نســاء، آیات 36 تا 3۸(، محرومیت از هدایت 
الهی)همان؛ بقره، آیه 264( و همدمی با شــیطان 
در دنیا و آخرت )نساء، آیه 3۸( از دیگر آثار ریاورزی 

است که در آیات قرآن بیان شده است.
حضرت محمد)ص( فرمودند: لایقبل الله عملا 
فیه مقدار ذره من ریاء؛ خداوند عملی را که ذره ای 
از ریا در آن باشد قبول نمی کند!)معراج السعاده ص 

473؛ محجه البیضاء، ج 6 ، ص 141(

آن حضرت )ص( در سخنی دیگر فرمودند: در 
روز قیامت ریا کار را به چهار نام زشت می خوانند: 
1. ای کافــر 2. ای فاجر 3. ای زیانکار 4. ای خیانتکار 
، عمل تو فاســد و اجر تو باطل شده و تو را امروز 
در پیش ما نصیبی نیســت ، برو امروز مزد خود را 
از آن بگیر که عمل و کارت را از برای او می کردی. 

)معراج السعاده ص 473(
بی گمان اگر مســلمانی ریــا ورزد با این کار 
خودش اگر نگوییم نفاق باطنی خود را نشان داده 
و در جرگه منافقان خواهد بود، دست کم آن است 
که سست ایمانی خود را اظهار کرده است و نشان 
داده که اهل توحید نیســت و گرفتار شرک خفی 
است. از همین رو پیامبر)ص( بر امت خویش از ریا 
می هراسید و می فرمود: اخوف ما اخاف علیکم الریا 
والشــهوه الخفیه؛ خطرناکترین چیزی که از آن بر 
شما می ترسم ریاکاری و شهوت پنهانی است!)محجه 

البیضاء، ج6، ص 141(
یکی از اصحاب می گوید: پیامبر)صلی الله علیه و 
آله( را گریان دیدم، عرض کردم: چرا گریه می کنید؟ 
فرمود: »انی تخوفت علی امتی الشــرک، اما انهم 
لایعبــدون صنما و لا شمســا و لا قمرا و لا حجرا، 
و لکنهم یرائون باعمالهم؛ من بر امتم از شــرک و 
چندگانه پرستی بیمناکم! بدانید آنها بت نخواهند 
پرستید و نه خورشید و ماه و قطعات سنگ را، ولی 
در اعمالشان ریا می کنند و از این طریق وارد وادی 

شرک می شوند.)همان پیشین(
آن حضــرت)ص( همچنیــن می فرمود: ادنی 
الریاء شرک؛ کمترین ریا شرک به خداست.)محجه 

البیضاء، ج 6 ، ص 141(
از امام صادق )ع ( روایت شده که ایشان فرمود: 
کُلُّ رئاءٍ شِــرْکٌ إنهَّ مَنْ عَمِلَ للِنّاسِ کان ثوَابهُُ عَلیَ 
النّاسِ و من عَمِــلَ للهِ کان ثوابهُُ عَلیَ الله؛ِ هرگونه 
ریایی شــرک اســت، هر کس برای مردم کار کند 

پاداشــش به عهدۀ مردم است و هر کس برای خدا 
کار کند ثوابش بر خداست.)تفســیر نمونه، ج27، 
ص365( منظور از شــرک، شرک خفی است که 
بــا ایمان منافات نــدارد بلکه با کمــالِ ایمان در 

تعارض است.
رســول اکرم)ص( ریا را شرک اصغر دانستند. 
پیامبر اکرم)ص( فرمودند: »بی تردید مخوف ترین 
چیزی که از آن برای شــما بیمناکم شــرک اصغر 
است. پرســیدند: شرک اصغر کدام است؟ حضرت 
فرمودند: ریا. خداونــد در روز قیامت، هنگامی که 
جزای بندگانش را می دهد بــه ریاکاران می گوید 
بروید نزد آنان که برای آنان عبادت کردید و ببینید 
آیا پــاداش اعمال خود را نزد آنان می یابید یا نه«.
)محمدی ری شهری، محمد؛ میزان الحکمه، ترجمه 
حمیدرضا شفیعی، قم، دارالحدیث، 137۹،چ دوم، 

ج4، ص2۸(
از دیگر آثار ریا آن است که ریاکار وارد بهشت 
نمی شــود و بهشــت ورود ریاورز را بر خود حرام 
دانسته است.)زین الدین الجبل العاملی؛ التنبیهات 
العلیه علی وظایف الصلاه القلبیه، مشهد، انتشارات 
مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ص 14۸( چرا 
که شــرط ورود به بهشت اخلاص است که ریاورز 

آن را ندارد.
حضرت پیامبر)ص( نقل شده است که فرمود: 
ان الملک لیصعد بعمل العبد مبتهجا به فاذا صعد 
بحسناته یقول الله عزوجل اجعلوها فی سجین انه 
لیس ایای اراد بها؛ فرشته عمل بنده ای را با شادی 
به آســمان می برد هنگامی که حسنات او را به بالا 
می بــرد خداوند عزوجل می فرماید آن را در جهنم 
قــرار دهید، او عمل خود را به نیت من انجام نداده 

است! )کافی، ج2، ص2۹5 (
راه درمان ریا

در بخش علل و موانع به برخی از راه های اصلی 
که در قــرآن برای جلوگیری و درمــان ریا آمده، 
 اشاره کردیم. برخی از نویسندگان با بهره گیری از 
منابــع روایی و قرآنی ، راه هایی را برای درمان این 
رفتار ناپســند و زشت بیان کرده اند که در اینجا به 

آن اشاره می شود.
بی گمان راه مبارزه با پدیده زشــت ریا همان 
کســب اخلاص در نیت و عمل اســت که خود از 
دشوارترین گردنه های راه ایمان است. کوتاهترین 
راه عقلی برای رسیدن به اخلاص و ریشه کن کردن 
»ریا« تقویت توحید در اندیشه و باور است. منظور 
از توحید در این مقام، توحید افعالی اســت؛ یعنی، 
انســان باور کند که فاعل و مؤثــری در عالم جز 
«. اگر  خداوند نیســت: » لا مؤثر فی الوجود الا الَلهّ
برای ما روشن شود که هیچ کس به غیر از خدا منشأ 
اثری نیست و بفهمیم که رزق، عطا، منع، غنا، فقر، 
مرض، سلامتی، ذلت، عزت، زندگی، مردن و. همه 

در دست خداوند است و هر آنچه در جهان هست 
مقهور امر حاکم بی شــریک می باشد، دیگر دل به 
دیگــران نمی بندیم و خودنمایی در مقابل دیگران 
برایمان لذتی نخواهد داشــت. زیرا ریشه »ریا« یا 
طمع در مال و منافع دیگر انسان ها است و یا محبت 
و دوست داشتن مدح و ستایش انسان ها، و یا خوش 

نداشتن مذمت و ملامت مردم است. 
اگر ریاکار این ســه مشکل را حل کند، دیگر 
دلیلــی برای خودنمایی در مقابل انســان ها وجود 
نخواهد داشت. انسان عاقل رغبت به کاری که برای 
او نفعــی ندارد پیدا نمی کند و به امری که به حال 
وی ضرر رســاند بی میل می باشد. ریا همان ضرر و 
نبود نفع اســت زیرا دل بستن به تعریف یا دلگیر 
شــدن از نکوهش مردم نفعی به حال انسان ندارد 
بلکه ریا موجب بطلان عبادت است و نیز  نظر مردم 

به اندک چیزی متغیر می شود. 
خشــنودی آدمیان زودگذر و ناپایدار اســت و 

شــخص ریاکار، مضطرب، دل نگــران، متزلزل و 
مشــوش است. در مقابل، اخلاص و چشم نداشتن 
به مخلوقات، اطمینان و آرامش دل را افزون می کند. 
برای رسیدن به اخلاص و درک توحید افعالی، 
راه های زیر توصیه می شود: 1. مطالعه و تفکر راجع 

به یگانگی مطلق خداوند. 
2. توجه به عجز و ناتوانی مخلوقات. 3. تلقین 
این مطلب که مؤثری در جهان غیر از خداوند نیست 
4. تفویض و توکل به خداوند در کارها و تمرین در 
جهت تقویت آن. 5. توجه به بی اعتباری و آفات امور 
دنیوی از قبیل مــال و جاه و بیرون کردن محبت 
دنیــا و متعلقات آن از دل؛ 6. مبارزه با حبّ نفس؛ 
زیرا ما خود را دوســت داریم و همیشه می خواهیم 
خواســته هایمان برآورده شــود و مــورد تکریم و 
ستایش دیگران واقع شویم؛ 7. توجه به اینکه ریا، 
عمــل و عبادت انســان را بی اثر می کند و بلکه اثر 
 ســوء پدید می آورد و صفت زشــت نفاق را در دل 

می پرورد. 
علمــای علــم اخلاق نیــز در ایــن زمینه ها 
توصیه هایــی کرده  اند: 1 – تقویت مبانی توحیدی 
در ابعاد مختلف و درک این حقیقت که مؤثر اصلی 
تنها خداســت و مبدأ و مرجع اوست و همه فقیر 
درگاه اوینــد و او غنی بالذات اســت. )فاطر/15( ؛ 
2- قطــع طمع از مردم و توجه به فقر و نیازمندی 
همه آنان به درگاه خداوند. 3- پناه بردن به خداوند 
از شر شیطان و نفس اماره. 4- پنهان کردن عمل 
در حد ممکن بخصوص در مستحبات. لازم به ذکر 
است واجبات بهتر است به صورت علنی انجام شود، 
زیرا این کار خود موجب تزویج عمل خیر اســت. 
5- تلاوت قرآن و توجه به معانی آن بخصوص آیات 
توحیدی. 6- توجه دائمی به الگوهای اخلاص و سعی 
 در تشابه آنها. این کار با مطالعه زندگی اولیای الهی 

میسر است.


